جاده اي به سوي كعبه
تاريخ : 27/7/84

از ساعت : 05 : 22 تا 50 : 22 

به مدت : 45 دقيقه 

هنر مندان : ثريا قاسمي ، شهره لرستاني  و  هرمز هدايت 

آنچه گذشت .............

هلن : همين يك ساك را آوردي ؟

السا : گفتم كه هلن فقط آمدم يك سر بزنم بروم . 

هلن : اين همه راه كوبيدي آمدي فقط براي اينكه يك سر .... 

السا : مي‌فهمم چه مي‌گويي هلن ولي ......

هلن : ولي خوب نمي‌شود يك كمي .....

السا : بيشتر بمانم 

هلن : دو شب 

السا : نمي‌توانم . پس آن روباه پير هنوز هم اين طرف‌ها سر و گوش آب مي‌دهد . چرا هميشه از اين جماعت ريا كار طرفداري مي‌كني‌ها ؟ يك نگاه به خودت بيانداز ببين اينها اين همه سال با تو چه كردند . 

هلن : آنها خيلي وقت ديگر كاري به كار من ندارند . 

السا : اين چيزي نبود كه توي آخرين نامه ات نوشته بودي . اوه هلن تو يك جادوگري تو با آينه ها و نورهايت اينجا را جادو مي كني تو جادو مي‌كني . 
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هلن : گاهي اوقات فكر مي‌كنم نكند ديگر طرحي توي ذهنم نيايد . نكند به آخر خط رسيدم اي خداي بزرگ ... خواهش مي‌كنم هر كاري مي‌خواهي با من بكني بكن ولي اين كار را نكن . 

هلن : چه كار مي‌خواهي بكني ؟ 

السا : مي‌خواهم بخوانمش . 

هلن : من نمي‌خواهم بشنوم . 

السا : ولي خيلي دير شده خود تو اين نامه را نوشتي هلن . 

هلن : نمي خواهم درباره اش حرف بزنم . 

السا : هلن خواهش مي‌كنم ما فقط امشب را وقت داريم . همه چيز به آخر رسيده و من در تاريكي تنها مانده ام هيچ نوري باقي نمانده است . آن قدر حالم بد است كه دلم مي خواهد هر چه زودتر خودم را خلاص كنم  ولي اين طوري زندگي نكنم . به من بگو ببينم انجمن كليسا چه كار به كار تو و خانه‌ات دارد ها . من فكر مي كررم كه اين خانه مال تو است  . 

هلن : خوب است مسئله خانه نيست السا مسئله خود من هستم آنها وضعيت من را در يك جلسه بررسي كردند . 

السا : اين خط تو نيست درست است . 

هلن : ماريوس نوشت و پر كرد . 
 

السا : خيلي بهت مي رسد . 

هلن : امشب مي‌آيد اين را ببرد .  

السا : پس يك بار ديگر بهم بگو صاف و پست كنده چي مي‌خواهي . دلم مي‌خواهد اين بار از زبان خودت بشنوم . ببين هلن آنها طبق قانون بايد حكم داشته باشند تا بتوانند تو را از خانه‌ات بيرون كنند  . هلن خود تو آن نامه را نوشتي من كه اين حرفها را از خودم در نياوردم‌ها . من فقط كاري كه تو خواستي را دارم انجام مي‌دهم همين . 

هلن : ولي تو اين كار را نمي كني . 

السا : خيلي خوب پس من ديگر كاري به اين كارها ندارم باشد . صبر كن ببينم داشتيم راجع به چه حرف مي زديم ها . 

هلن : يك عينك براي من و يك مشت قرص براي آرتروز من و اينكه كاترينا هفته اي سه روز بيايد و اينجا را نظافت كند . 

السا : مي خواهي دوباره آن نامه را برايت بخوانم .

هلن : السا تو يك جوري با آن نامه برخورد مي‌كني انگار صورت خريد است. چيزي كه من توي آن نامه نوشتم هيچ ربطي به اين چيز ها ندارد . 

السا : پس به چي ربط دارد . 

هلن : به تاريكي ، تمام اين مدتي كه روي كعبه ام كار مي كردم آن آن جا مي ايستاد تماشا مي كرد و انتظار مي كشيد من دزدكي از لاي پرده نگاهش مي كردم  . 

ماريوس : دوشيزه بارلو …….

ادامه داستان ........
ماريوس : خوب به اين سيب زميني نگاه كن . يك سيب زميني درجه يك استيبرگي . يك كم نمك رويش بپاشي يك وعده غذاي كامل است حالا ، خواستي ولخرجي‌كني آن وقت يك كمي هم كره به آن اضافه كن آن وقت يك ضيافت شاعرانه راه انداختي . حالا يك دهقان از دهكده گامتوز آمده به ما سيب زميني بفروشد . باورت مي‌شود . تو ديديش هلن . كاميونش را جلوي اداره پست پارك كرده بود يك ضرب المثل انگليسي است دوشيزه بارلو . ذغال سنگ به كجا .....
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السا : ذغال سنگ به نيوكاسل بردن . 

ماريوس : خودشه ، ذغال سنگ به نيوكاسل بردن جداً كه اين كارش دست كمي از توهين نداشت، دلم نيامد به او بگويم با آمدن به اينجا وقتش را تلف كرده ، آخه كي بلند مي‌شود بيايد اينجا سيب زميني بفروشد . گمان نكنم اينقدر كاسبي كرده باشد كه حتي خرج بنزينش  را در آورده باشد . راستي هلن چند تا هم چغندر و گوجه فرنگي برايت آوردم . الان بهترين فصل براي برداشت چغندر است اگر ترشي اش را هم بياندازي از اين هم كه هستند بهتر  . ترشي چغندر يكي از چاشني‌هاي محلي ماست دوشيزه بارلو . راجع به تازگي اش هم اصلا شك نكنيد با دست هاي  خودم آنها را چيدم . 

هلن : دستت درد نكند راضي به زحمتت نبودم ماريوس . 

ماريوس : نه اصلا زحمتي نبود . خودم بيشتر از احتياجم تو انباري دارم . از آن گذشته من و تو هلن در اين سن به سبزيجات تازه نياز داريم . ديگر چاي و بيسكويت براي ما غذا نمي شود . قديم ها هلن يك باغچه محشر داشت كه در آن سبزيجات مي كاشت . ولي ديگر اين چيزها جايي براي سيب زميني بيچاره باقي نگذاشته . شما حتي نمي توانيد يك تربچه كوچك آنجاها بكاريد امسال خوشبختانه بارندگي هايمان هم به جا بود هم به موقع هم به اندازه البته مي داني دوشيزه بارلو ما جورهاي ديگر را هم تجربه كرديم اين طور نيست هلن . 
السا : بعد از ظهر كه مي آمدم به نظرم آمد كارو خيلي خشك و ويران شده . 

ماريوس : خشك كه حتما ولي ويران به هيچ وجه . ممكن است به چشم يك شهري اين طور بيايد خود من هم كه تازه آمده بودم اينجا همين تصور را داشتم ولي علت اصلي اش فقط اين است كه ما الان درست در وسط پاييزيم و تا چند ماه ديگر بارندگي در كار نيست . 

السا : من كه هيچ وقت فكر نكردم اين قسمت از دنيا هم مي تواند فصل داشته باشد . حالا فصل هاي لطيف و با طراوت جاي خود دارد اما هميشه براي من دورنمايي از حداكثر ها بوده يا خيلي سرد است  يا خيلي گرم  يا خيلي خشك يا آن طور كه هلن برام توي نامه اش نوشته بود سيل مي آيد و نصف دهكده را با خودش مي برد و ارتباط اينجا را دنياي بيرون قطع مي كند  . اين وضعيت من را ياد يك چيزي مي اندازد كه يك بار توي يك كتاب خواندم آن تو بيابان را به خداي بدون انسان تشبيه كرده بود . 
ماريوس : چه انديشه جالبي خداوند بدون انسان نمي توانم حدس بزنم كسي كه اين حرف را زده پروتستان بوده يا كاتوليك شما مي دانيد ؟

السا : نه نمي دانم .

ماريوس : كي اين كتاب را نوشته ؟

السا : بالزاك  . نويسنده فرانسوي اين عبارت چكيده احساس من است نسبت به كارو قادر متعال انسان را خلق نكرده كه از يك  چنين جايي سر در بياورد  اين طور نيست معذرت مي خواهم دوميني اصلا نمي خواهم به دنياي شما توهين كنم ولي موضوع اين است كه من به دنياي ملايم تر و مهربان تري خو گرفتم .

ماريوس : شما قضاوت تند و تيزي داريد  دوشيزه بارلو دهكده ما هم براي خودش لحظات و و حالت‌هاي ملايم‌تري دارد كه اين لحظات خيلي درخشان اند . چون خيلي نادرند ما كه نمي توانيم اينجا را همين طور به امان خدا رها كنيم و برويم خودت مي‌داني اينجا به ما غذا مي دهد هيچ آدم منصفي از تكه زميني كه رويش زندگي مي‌‌كند مي‌تواند بيش از اين انتظار داشته باشد . 

السا : به نظرتان رومي‌ها هم مثل شما فكر ميكنند ؟ 

ماريوس : چرا بايد جور ديگري فكر كنند .  

السا : خيلي دلم مي‌خواهد بدانم ديگران هم مثل شما براي راضي بودن دليل كافي دارند يا نه ؟ 

ماريوس :من راجع به حق شناسي حرف مي‌زدم دوشيزه بارلو تصور نمي‌كني رضايت هم جزء پيچيده‌تري از تفكر و ذهن باشد جزئي كه به راحتي مورد تهاجم قرار مي گيرد ما اينجا گرسنه نداريم دوشيزه بارلو چه بين سياه ها چه بين سفيدها فقط بين ما آنها كه داراترند نسبت به مسئوليتي كه ثروت و نعمت روي دوش آنها مي گذارد آگاه ترند . من نيامدم اينجا كه بحث كنم من و هلن دنياي خودمان را داريم انتظار هم نداريم كه يك نفر غريبه آن را به اندازه ما دوست داشته باشد يا دركش كند . 
السا :  اينها را مي برم توي آشپزخانه . 

ماريوس : براي خالي كردن سبد به خودت زحمت نده فردا كه از كليسا بر مي گردم ميبرمش آها سيب زميني ها را هم نمي‌خواهد بشوري خودم شستمشان همين جور بگذارشان توي ديگ . احساس مي‌كنم من و اين دوست جوانت يك كم ديگر پهلوي هم باشيم به راحتي بگو مگومان بشود به گمانم آن ديگر از رفتار و تفكر عهد بوقي ما كلافه شده ولي ما چه كار مي‌توانيم بكنيم از ما گذشته درست نمي‌گويم هلن . 
هلن : اتفاقا پيش پاي تو ماريوس  من و السا درباره همين موضوع داشتيم بحث مي كرديم. 

ماريوس : اميدوارم از موضع خودمان حسابي دفاع كرده باشي . 

هلن : تا آنجا كه مي توانستم بله . 

ماريوس : و همچنان دوستان خوبي هم باقي مانديد . 

هلن : بله البته . 

ماريوس : بايد هم اين طور باشد دوستان واقعي بايد بتوانند اختلاف نظري كه بين آنها وجود دارد را تحمل كنند . دفعه پيش كه با هم حرف زديم راجع به آمدنش چيزي نگفتي . 

هلن : خوم هم نمي دانستم سر زده آمد . 

ماريوس : زياد مي ماند . 

هلن : نه نه فقط همين امشب فردا صبح مي رود . 

ماريوس : اوه خداي من اين همه راه فقط براي يك شب . اميدوارم مشكلي پيش نيامده باشد  . 

هلن : نه هيچ مشكلي پيش نيامده اون فقط يك توك پا آمده به من سر بزند . صبح هم مي رود تو مدرسه سرشان خيلي شلوغ شاگردان مدرسه  امتحان دارند اين است كه ....

ماريوس : بسيار خوب  مي‌توانم چند دقيقه ديگر بمانم . 

هلن :  خواهش مي كنم ماريوس يعني من رسم مهمان نوازي فراموشم شده . 
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ماريوس : نه زياد نمي‌مانم بايد براي موعظه فردا افكارم را متمركز كنم هر چند به لطف تو مي‌دانم فردا راجع به چي حرف بزنم. 

هلن : من !!
ماريوس : بله تو خوب تو باعث شدي . 

هلن : ماريوس يك وقت نكند .......

ماريوس : اوه آرام باش هلن .گفتم به لطف تو ، چون امروز بعد از ظهر كه داشتم براي تو سبزيجات تازه مي‌چيدم  اين فكر به ذهنم خطور كرد ،آن بيرون توي باغ به بيلم تكيه داده بودم آن دورها جاده باريك و پيچ در پيچ دهكده پايين صنوبرها با شاخ و برگهاي پاييزي يشان از هر طرف قد كشيدند . زرد و بي جنبش درست مثل شعله هاي آن شمع و يك عالمه خاطرات ديگر. تو خوب مي داني ابتدا كه من آمده بودم اينجا زخم هاي عميق و دردناكي روحم را مي‌آزردند ،اينجا را براي خودم كرده بودم جايي براي فرار از زندگي به جلوه‌هاي فريبنده دنيا پشت كرده بودم و باقي مانده وجودم را در طبق اخلاص تقديم اهالي دهكده كردم . ولي من اشتباه كردم من اينجا از زندگي فرار نكردم بلكه آن را كشفش كردم اينجا بود كه فهميدم زندگي چقدر كامل و بي نقص و تا چه اندازه سخاوتمند و بخشنده است. از صميم قلب متاسفم كه آنتا زنده نماند تا در اين كشف بزرگ  با من سهيم باشد .

 اين افكار همين طور با من بود تا اينكه يهو صدايي از قلبم شنيدم كه مي‌گفت شكرت ،حتي وقتي كه زانو زدم تا سيب زميني ها را از زير خاك در بياورم باز هم اين صدا شنيده كه مي گفت شكرت ، شكرت ، شكرت . اين صداي خود من بود هلن خود من بودم كه مي گفتم شكرت . فردا بايد همين اتفاق بيافتد . خداي من ميدانم بارها آن بالا ايستادم و از شما خواستم كه از صميم قلب و با خلوص نيت شكر خدا را به جاي بياوريد . اما آن بالا احساس مي‌كردم كه مثل يك بازيگر دارم تقليد در مي‌آورم نه‌، اينكه هر چه مي گفتم فقط دروغ و ريا بود نه، فقط  اذعان مي‌كنم كه هميشه آرزو داشتم كه گفتارم پر از فصاحت و بلاغت لازم باشد .
 اما فردا بايد كلمات ساده‌اي انتخاب كنم كلماتي به سادگي آسمان كه بعد از ظهرش زيرش ايستاده بودم يا زميني كه بعد از ظهر با بيلم زير و روش مي كردم آسمان و زمين هم مكر دارند و خود بينند فقط هستند و اگز خدا مرحمت كند يكي شان به ما باران مي دهد و آن يكي سيب زميني . حرفهايم معقول هلن راستش را بگو ؟ 
هلن : البته كه معقول است ماريوس . 

ماريوس : واقعا به چيزي كه مي گويي اعتقاد داري ؟ 

هلن :  اگر اين حرفها را فردا بزني سخنراني ات عالي مي‌شود من به آن چيزي كه مي‌گويم اعتقاد دارو . 

ماريوس : بسيار خوب پس من سعي خودم را مي كنم يك ماه ديگر درست 20 سال مي شود كه من اينجام 21 سال پيش خداي مهربان آنتي مهربان من را پيش خودش برد و سال بعدش من اولين سخنراني خودم را در كليساي اينجا ايراد كردم يادم نمي‌رود چه وضعي بود . وقتي آن بالا ايستادم و به چهره هاي سخت و سنگيني كه رو به رويم رديف شده بودخيزه شدم ، حسابي دست پاچه شدم . تا حالا سابقه نداشت من  تا آن موقع تو خيلي از كليسا ها سخنراني كرده بودم ولي اين يكي فرق مي‌كرد . تا بالاخره دوشيزه كرك اولين نت ارگ را كه نواخت نفس راحتي كشيدم . هيچ كدام از شما خوابتان نبرده بود . چي شده هلن ؟ هلن : دوشيزه كرك بعداَ آمد آن موقع خانم نيوت ارگ مي زد .

ماريوس : مطمئني ؟!

هلن : بله  . 

ماريوس : اوه خداي من حافظه تو خيلي بهتر از مال من است . 

هلن : در ضمن اصلا نبايد عصبي مي‌شدي چون سخنراني‌ات مورد توجه همه قرار گرفت.

ماريوس : درست تو هم آنجا بودي . استفانوس هم درست كنار دستت نشسته بود ، همان جايي كه هر يكشنبه مينشست، تا مدتها چهار سال . 
هلن : پنج سال ماريوس . 

ماريوس : چقدر دور به نظر مي آيد .

هلن : خيلي دور . انگار يك دنياي ديگري بود . 

ماريوس : خوب شامت هم رسيد . من ديگر زحمت را كم كنم . 

السا : فقط يك ساندويچ است دوميني هيچ كدام گرسنه مان نيست . 


ماريوس : اشكالي ندارد فردا شب يك سري بيايم ؟

السا : يعني نمي‌خواهيد يك ساندويچ با ما بخوريد . اين تنها چيزي است كه به تلافي آن همه سبزيجات خوشمزه مي توانيم تعارفتان كنيم . 

ماريوس : من نمي‌خواهم مزاحمتان باشم . هلن گفت فقط امشب را اينجا مي‌مانيد . بنابراين مي دانم شما خانم ها خيلي حرف ها براي گفتن داريد كه باهم بزنيد . 

السا : ولي ما قبلا حرفهايمان را زديم مگر نه هلن ؟ خواهش مي كنم به خاطر من نرو چون من كارهاي مدرسه ام مانده و بايد انجامش بدهم . 

هلن : نرو السا . 

السا : گفتم كه هلن من يك خروار ورقه امتحاني دارم كه بلايد تصحيحشان كنم . 

هلن : خواهش مي‌كنم . 
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السا : خيلي خوب اگر اين طوري راحت تريد كارم مي برم همين گوشه و در كنار شما انجام مي دهم . 

ماريوس : نه مثل اينكه من بي موقع مزاحم شدم . 

السا : ابداً دوميني . هلن منتظرت بود . 

هلن : بله ماريوس منتظرت بودم . 

ماريوس : حالا كه اصرار داريد باشد . 

السا : خيلي خوب اين هم ساندويچتان . من هم ساندويچم را مي برم آنجا مي خورم . 

ماريوس : مطمئني كه همين الان مي خواهي راجع به اين موضوع حرف بزني ؟

هلن : بله ماريوس . 

ماريوس : مي توانيم بگذاريمش براي فردا . 

هلن : من آماده ام . 

ماريوس : بسيار خوب پس بگذار قبل از اينكه شروع كنيم . يك خبر خوب بهت بدهم من دو مرتبه با دوميني گيريك حرف زدم . آن اتاق به طور قطع مال تو است البته اگر بخواهيش . از قرار معلوم آنها نمي توانند اين اتاق خالي را همين طور بلا تكليف نگه دارند پس هر چه زودتر تصميمت را بگيري بهتر است . مي خواهم اين را هم بداني كه من كاملا مي فهمم كه اين جا به جايي چقدر برايت سخت و سنگين براي همين هم ازت مي‌خواهم به خاطر كار درستي كه انجام مي دهي غم به دلت راه ندهي . خيال نكني عجله اي در كار است شروع كني به جمع كردن وسايلت نه كافي است تصميم بگيري كه مي خواهي بري يا بماني . تصميمت را كه گرفتي  بعدش هر چقدر بخواهي وقت داري تا با آرامش كارت را انجام بدهي . ميدانم بارها راجع به اين چيزها حرف زديم ولي هنوز چند تا سوال باقي مانده مثلا تاريخ عقدنامه توانستي عقدنامه‌ات را پيدا كني ؟ 
هلن : متاسفم ماريوس خيلي دنبالش گشتم اما پيدايش نكردم كاغذ‌ها و مداركم يك جاهايي افتادند . 

ماريوس : من دفتر و دستك‌هاي كليسا را حسابي گشتم و لي نتوانستم چيزي پيدا كنم كه كور سويي بدهد،‌ ولي مهم نيست اگر تاريخ‌ها را داشتيم بهتر بود . ببينم چه كار مي‌توانيم بكنيم . گفتي 12 سالت بود . 

هلن : همين حدود .

ماريوس : پس فعلا با مداد مي نويسم سال 1920 تا بعدا بروم ببينم چه مي‌شود. تاريخ‌ها در فرم به دردمان مي‌خورد . خيلي خوب ،

دوميني گيريك دو تا سوال دارد قبلا مي خواهم بداني كه آن فقط قصد دارد كمكت كند و دستت را بگيرد هيچ منظور ديگري ندارد خوب بعدش مي تواني استراحت كني و شامت را بخوري. آن از من پرسيد راجع به آخرين وصيت نامه و ارث و ميراث تكليف را معلوم كردي يا نه ؟ خوب اگر خداي نكرده اتفاقي بيافتد خانه و اموالت را به آن كسي كه تو مي‌خواهي مي‌بخشند آيا كار وصيت نامه ات را انجام دادي ؟ 

هلن : من يك نسخه از وصيت نامه استفانوس دارم آن همه چيز را بخشيده به من . 

ماريوس : ما داريم درباره تو حرف مي زنيم ، هلن . تاحالا پيش يك وكيل رفتي؟ 

هلن : نه به فكرم هم نرسيده بود . 

ماريوس : پس دوميني گيريك حق داشته كه سوال كند هلن باور كن تو آن مدت كه من در كليسا خدمت كردم موقعيت هاي تلخ و ناگواري را به چشم خودم ديدم درباره همين ارث و ميراث و وصيت نامه مردم كوتاهي كردند الم شنگه ها به پا شده خانواده ها به جان هم افتادند من كه وصيت نامه ام را همين چند ماه پيش تنظيم كردم و بالاخره دوميني گيريك تاكيد كرده كه هر چه زودتر يك وقتي بگذاريم برويم آن خانه را ببينيم . آن دلش مي خواهد هر چه زودتر تو خانه را ببيني و بگويي كه چي مي خواهي ببري آنجا چند ماه پيش آن گرفتار خانمي شد كه همه اثاثش را مي‌خواست به يك اتاق فسقلي منتقل كند . خوب فكر مي‌كنم كه همه چيز را گفتم جز اينكه فرم را امضا كني البته اگر دلت بخواهد. 

هلن : ماريوس خواهش مي كنم من مي توانم يك چيزي بگويم ؟
ماريوس : چرا نمي تواني ؟ 

هلن :  من يك عالمه فكر كدم راه چاره اي پيدا كردم . 

ماريوس : عاليه . 

هلن : مي خواهم بروم گرامفيمد دوشنبه وقت دكتر بگيرم ازگترودا خواهش مي‌كنم كه من را ببر آنجا . 

ماريوس : يك جوري حرف مي‌زني انگار مسئله خيلي جدي ؟

هلن : نه براي آرتروزم مي خواهم بروم كمي دوا بگيرم . 

ماريوس : يك لحظه نگران شدم گفتم نكند سوختگي هايت بيشتر از آن است كه ما فكر مي كرديم . چرا نمي‌ري پيش دكتر خانه سالمندان آنجا چند پني هم به نفعت مي شود آن همه را يك جا مجاني معاينه مي كند . 

هلن : عينك هم است بايد پيش چشم پزشك بروم  . 

ماريوس : خيلي عاليه تو واقعا چاره همه مشكلاتت را پيدا كردي . 

هلن :  يك چيز بهتر مي خواهم از كاترينا خواهش كنم هفته اي دو سه روز بيايد و تو كارهاي خانه كمكم كند . 

ماريوس :   كاترينا ؟ 

هلن : كاترينا كوچولو زن كاسملگاس . 

ماريوس : مي دانم چه كسي را مي گويي هلن  . فقط موضوع اين است كه متاسفم كه من اين خبر را بهت مي‌دهم گمان كنم كه كاترينا كوچولويت را از دست مي‌دهي . 

 هلن : منظورت چيه ماريوس ؟ 

ماريوس : گاس از بخشداري محل خواسته كه به راه آهن منتقلش كنند تصور مي كنم كه با درخواست انتقالش موافقت كنند . 

هلن : خوب . 

ماريوس : كاترينا و بچه اش هم با آن مي‌روند . 

هلن : كاترينا ؟ 

ماريوس : آن دارد از دهكده مي رود . 

هلن : نه مكن نيست ؟ 

ماريوس : اين حقيقت دارد هلن . 

هلن : پس چرا چيزي به من نگفت چند روز پيش اينجا بود حرفي از رفتن نزد . 

ماريوس : حتما خيال كرده كه چيز مهمي نيست . 

هلن : البته كه مهم است . كاترينا مي داند من چقدر وابسته اش هستم آن اگر برود من حسابي تنها مي شوم آن وقت مي مانيد تو و گاه گداري هم السا .

ماريوس : دست بردار هلن موضوع اينقدرها هم سخت نيست اگر از اين ناراحتي كه يك غريبه وسايل شخصي ات را زير و رو كند من خدمت كار خودم را بهت قرض مي‌دهم . 

 هلن : من كه از خدمت كار حرف نمي زنم ؟ 

ماريوس : من خيال كردم خدمت كار مي خواهي . 

هلن : كاترينا تنها دوستي است كه من در دهكده دارم . 

ماريوس : اين حرفت آدم را مخي رنجاند . ما همه مان هنوز دلمان مي خواهد تو را دوست خودمان بدانيم . 

هلن : من تو را قاطي آنها نمي‌كنم ماريوس ولي آنها براي من يك مشت غريبه اند . خودشان هم جوري با من رفتار كردند كه انگار من برايشان غريبه‌ام . 

ماريوس : بي انصافي مي‌كني هلن ، بي انصافي مي كني يك مشت غريبه ؟ گتروداي پير ، استرلينگ ، جري گوئل ، خانم من هيردان تو با اينها توي اين دهكده بزرگ شدي بگذار رك و پوست كنده بهت بگويم خلق و خوي خودت باعث شده همه ازت فاصله بگيرند تازه اصلا متوجه شدي چقدر تغيير كردي تو ديگر آن آدم 15 سال پيش نيستي آن سرگرمي ات هم كه اگر بشود اسمش را سرگرمي گذاشت ديگر كمكي به حال و وضعت نمي كند . اينجا هم جايي نيست كه خانهاي دهكده بيايند و چايي عصرانه شان را در آن بخورند . آن چيزها هم كه هر چي ازشون كمتر حرف بزنيم بهتر است . 
هلن : من آزار و اذيتم به هيچ كس نرسيده . 

ماريوس : مگر آزار و اذيت كسي به تو رسيده ؟ 
هلن :  بله همه دارند مجبورم مي‌كنند كه خانه ام را ول كنم و برم . 
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ماريوس : كسي مجبورت نكرده هلن محض رضاي خدا . تو امشب پريشاني دفعه پيش كه با هم حرف مي زديم با همه چيز راحت كنار آمدي به نظر مي‌آمد كه متوجه شدي كه ما بهترين راه را برايت انتخاب مي‌كنيم تازه اين فقط يك پيشنهاد اگر دلت نمي‌خواهد كه كاري به كارت داشته باشيم و اهميت ندهيم كه چي به سرت مي‌آيد مي‌توانيم سعي خودمان را بكنيم هر چند نمي دانم وجدان مسيحي مان اين اجازه را به ما مي دهد يا نه . 

هلن : من باور نمي‌كنم براي كسي مهم باشد كه چي به سر من مي آيد . آنها دلشان مي خواهد از شر من خلاص شوند تنها من نيستم اين دهكده هم تو اين 15 سال عوض شده من ديگر اينجا را آن دنياي ساده و پاكي كه تويش بزرگ شدم نمي دانم . 

ماريوس : اگر اينجا واقعا بد است اگر واقعا  اين جا اين قدر بي كس و غمگين چرا براي رفتن اينقدر دو دلي ؟ 

هلن : اوه السا دارم امضا مي‌كنم چرا جلويم را نمي گيري ؟

السا : پس منتظر چي هستي هلن آن فرم لعنتي را امضا كن و قال قضيه را بكن . محض رضاي خدا زودتر كلكش را بكن و خودت را خلاص كن . 

ماريوس : دوشيزه بارلو !!

السا : منتظر چي هستي هلن داري وقتمان را تلف مي كني دير است مي‌خواهيم بگيريم بخوابيم . 

هلن : ولي تو گفتي كه امضا نكنم ؟
السا : حالا نظرم عوض شد حالا مي گويم بكن . يالا زود باش كلك زندگي ات را بكن تا ما هم بتوانيم بريم دنبال زندگي خودمان . 

هلن :  السا خواهش مي‌كنم . 
السا : متاسفم هلن امروز اينقدر مشكلات زمانه روي سرم آوار شده كه ديگر نمي توانم از پسش بر بيايم تو حداقل نه مي تواني بگويي ، ولي آن زن توي جاده نمي توانست اما اگر وجودش را ندارياين كار را بكني خيلي بد مي شود چون من جاي تو اين كار را نمي كنم.

هلن : من سعي خودم را كردم . 

السا : تو به اين مي‌گويي سعي؟ تنها چيزي كه لازم يك كلمه است نه . پس اگر اينقدر سعيت بي مايه است پس همان بهتر كه بروي خانه سالمندان . 

ماريوس : آرام باش دوشيزه بارلو . به خاطر خدا آرام بگيريد . چت شده تو ؟
السا : خسته شدم امروز اينقدر به ذهن و احساساتم فشار آمده كه دلم مي‌خواهد فرياد بكشم آره هلن من يك بار اين كار را كردم . چرا از قعر تاريكي صدايم زدي‌ها براي اينكه بيايم و ببينم چطوري با يك امضا زندگي ات را به باد مي‌دهي آره 12 ساعت راه را مثل يك ديوانه زنجيري كوبيم آمدم اينجا به خاطر همين اوه خداي من چه مضحكه اي كاش همان جا توي كپداون مانده بودم .

ماريوس : بله كاش مي ماندي كم كم دارم متوجه مي شوم چرا هلن امشب اينقدر آشفته و پريشان چون تو اينجايي حالا اگر چيزي داري كه بهش بگويي محض رضاي خدا ملاحظه اش را بكن آن به كسي احتياج دارد كه كمكش كند نه اينكه بدتر به همش بريزد و به وحشتش بياندازد . 

السا : هلن مي داند من امشب چه احساسي دارم پيش از اينكه تو بيايي ما كلي از حرفهايمان را با هم زديم . 
ماريوس : احساس هلن چيزي است كه براي من مهم است نه احساس تو حالا اگر بر حسب تصادف احساسش را در ك مي كنتي ملاحظه حالش را هم بكن احترام سن و سالش را نگه دار آن از تو خيلي بزرگ تر همچين سرش داد مي‌زني  انگار يك بچه است .

السا : من مثل يك بچه با آن رفتار كردم چطور مي‌تواني بعد از اين همه چيزهايي كه همين الان ازت ديدم و شنيدم چنين تهمتي به من بزني ؟‌

ماريوس : نمي دانم راجع به چي حرف مي زني ؟

السا : خودم بهت مي‌گويم . تو هر ترفندي كه بلد بودي به كار بستي تا با تهديد و تحكم وادارش كني آن فرم لعنتي را امضا كند تو به آن نسبت هواس پرت و بي پناه دادي تا زشت ترين سوء استفاده‌ها  را از موقعيتش بكني . اما من داشتم سعي مي‌كردم كه بهش بگويم نه بي پناه است نه هواس پرت . 

ماريوس : پس با اين حساب تو مي داني چي برايش بهتر است ؟

[image: image6.jpg]


السا : نه دوميني اشتباه مي‌كنيد من فكر مي‌كنم كه هلن خودش مي‌داند چي برايش بهتر و اگر تو بهش يك همچين فرصتي مي دادي بهت حالي مي‌كرد كه بهترين راه حل اين نيست كه بفرستيدش در خانه سالمنداني كه پر از آدم‌هايي كه به آخر خط رسيدند آن هنوز وقت دارد تو يك چيزي را فراموش كردي من جلوي امضا كردنش را نگرفتم هلن خودش جلوي خودش را گرفت . 

ماريوس : درست آن موقعي كه به هم ريخت و قاطي كرد . 

السا : نمي‌شود آن كلمه لعنتي را به زبانت نياري . هلن هواس پرتي ندارد . 

ماريوس : دفعه پيش كه من و هلن راجع به اين موضوع .....

السا : طوري حرف نزن كه انگار خودش اينجا نيست آن كنار دستت نشسته محض رضاي خدا از خودش بپرس ولي اين دفعه بهش فرصت حرف زدن بده . 
ماريوس : اين همه با تهمت و افترا بيهوده سيخونكم نزن دوشيزه بارلو  
 كم كم دارم متوجه مي شوم آن به جاي اينكه خودش از خودش دفاع كند به كمك تو احتياج دارد . 

السا : هنوز ازش نپرسيدي . چرا از خودش نمي‌پرسي ؟ 

ماريوس : چون دلم به حالش مي‌سوزد نگاهش كن به لطف تو در وضعيتي است كه نمي‌تواند افكارش را هم جمع و جور كند . 

السا : قبل از اينكه من دهان باز آن به لطف جنابعالي دچار آشفتگي شده بود . انتظار نداشته باش باور كنم واقعا به حالش اهميت مي دهي  . 

ماريوس : دوشيزه بارلو براي آخرين بار بهت مي گويم اين يك فرصت استثنايي كه هلن بتواند بقيه عمرش  را آن بيرون يك جاي راحت و امن بگذراند اين طوري از خطر گير افتادن در شعله هاي آتش هم در امان مي ماند . 

السا : از چي داري حرف مي زني ؟ 

ماريوس : از آن حادثه شبي كه هلن شمع را  انداخته . خبر نداري ؟ هلن كي بود چهار هفته پيش ؟ كه اين طور پس به دوستت نگفتي كه از چه خطري جستي  ؟
السا : بگو ببينم چه اتفاقي افتاده بود ها ؟ 

ماريوس : تقريبا چهار هفته پيش بود هلن شمع را  انداخت و پرده ها را به آتش كشيد . اگر استرلينگ از پنجره اش نمي‌ديد معلوم نبود چه به سر هلن مي آمد استرلينگ به موقع خودش را مي رساند اينجا ولي هلن به جاي اينكه آتش را خاموش كند بر و بر به آتش نگاه مي‌كرده حالا فهميدي چرا نمي‌خواهيم آن تنها بماند ؟ 

السا :  يكي از چراغ ها بد جوري دود كرد و وقتي داشتي برايم شربت انجير درست مي‌كردي يك حادثه جزئي برايت كنار اجاق پيش آمد . اوه خداي من هلن تو وافعا خوب دروغ مي‌گويي بيا ديگر از اعتماد بين خودمان دو تا هيچ حرفي نزنيم باشد . به هر حال تكليف من يكي معلوم شد من شما دو تار ا تنها مي گذارم تا حسابي تو سر و كله هم بزنيد اميدوارم آن كه زورش بيشتر دعوا را ببرد .

هلن : بگذار برايت توضيح بدهم . 

السا : شب بخير هلن صبح زود را ه مي افتم . 

هلن : اين طوري ولم نكن . 

السا : تو خودت خودت را ول مردي و تو به زندگي و كارت اينقدر اعتقاد نداري كه تو روي اين مرد بايستي و از آنها در مقابلش دفاع كني . تو به من دروغ گفتي آن هم چه دروغ‌ هاي احمقانه زجر آوري . ببينم منظورت از اين كارها چي بود ها اصلا منظورت از اين كارها چيه . 

هلن : من به تو نگفتم چون مي ترسيدم تو هم با آنها همراه بشوي . 
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السا : ديگر هيچي نگو هلن ديگر چيزي نگو اين طوري خراب ترش مي كني . ولي من فكر مي كنم تو از اين كار يك منظوري داشتي حالا كه درباره حادثه جزئي تو شنيدم دارم به اين فكر مي‌افتم كه احتمالا حق باآنهاست ديوارهاي كج و مأوجي كه كلي آهن و چوب در آنها به كار رفته و يك لحظه غفلت همه جاي خانه شعله ور مي‌شود و يك كوره آدم سوزي راه مي‌افتد . بگو ببينم آن يك حادثه بود ديگر نه ؟ يعني تو هيچ منظور ديگري نداشتي با اين كارها دلت خنك مي‌شد نه؟ اين جوري به مردم دهكده ثابت مي‌كردي كه از آنها چه كينه اي داري واقعا نمايش با شكوهي مي‌شد . 

هلن : تو كي هستي السا ؟ 

ماريوس : كافيه ديگر بس كنيد شما دو نفر چتون شده ، تو را به خدا ديگر تمامش كنيد . هلن خوب مي داند چه خطري از بيخ گوشش رد شده ما هم پير زن هاي بي آزار را اذيت نمي كنيم دوشيزه بارلو . 
السا : خوب اگر آن بي آزار نباشد چي ؟ 

ماريوس : چي مي خواهي بگويي ؟

السا : مي خواهم بگويم هلن بي آزار نيست . براي همين كه شماها راحتش نمي گذاريد . 

ماريوس :  15 سال كه كار ما همين است راحتش بگذاريد . 

السا : چه طوري با سنگ سار كردن خانه و مجسمه هايش تو تاريكي شب ؟ اين اسمش راحت گذاشتن نيست ماريوس شماها با يك پيرزن بي آزار همچين كاري را نمي كنيد . 

ماريوس : دست بردار دوشيزه بارلو باز مي خواهي آن موضوع قديمي را پيش بكشي تو كه اينقدر ادعا مي كني سرت مي شود پس چرا به موقعيت هلن مثل مسائل ديگر توجه نمي كني ؟ انتظار داري كه بچه هاي ساده دهكده نسبت به آن مجسمه ها چه واكنشي نشان بدهند آنها بچه ها را مي ترساند . شوخي نمي كنم بچگي خودت يادت نمي آيد كه هر چيزي چقدر زود رويت اثر مي گذاشت . خوب آنها هم خيال مي كنند اينجا خانه اشباح تازه اين موضوع براي خيلي وقت پيش به محض اينكه فهميديم بچه ها چه مي كنند هم مدير مدرسه به آنها تذكر داد هم خود من . 

السا : من رفتار ناهنجاري كه با هلن مي شود را از چشم آن بچه ها نمي بينم شنيدم پدر و مادر ها بچه هايشان را با قصه هايي درباره هيولاهاي هلن مي ترسانند آنها به خاطر چرندياتي كه از پدر و مادر ها شان شنيدند جرات كردند به طرف هلن سنگ پرت كنند تا آنجا كه عقل آنها قد مي دهد هلن هر چيزي مي تواند باشد جز يك پيرزن بي آزار  اوه خداي من ببين كي تا حالا ما وقتمان را صرف حرف زدن درباره هلن وحشت زده كرديم در حالي كه اين خود شماها هستيد كه وحشت كرديد . 

ماريوس : من فقط مي توانم حرفي را كه به هلن زدم تكرار كنم همه آنها كه 
راجع به آنها حرف بزني خيلي جلوتر از اينكه تو بشناسيش مي شناتخنش . 

السا : ولي حالا ديگر نمي شناسنش بيادت است تو اين را گفتي از 15 سال پيش به اين طرف ديگر كسي نمي شناستش يعني درست وقتي كه از شكل بيوه زن سر به راهي كه هر يكشنبه با شما به كليسا مي‌آمد در آمد  . در عوض دست به كاري زد كه ذهن هاي پست و روح هاي حقير شما هرگز نبخشيدنش آن جسارت به خرج داد و آدم متفاوتي شد ، بله . اين مجسمه ها مظهر آزادي هلن هستند مي‌دانم تو اصلا از اين كلمه خوشت نمي‌آيد  در واقع براي مردم اين منطقه آزادي در حكم گناهان كبيره است . يك زن آزاد . از سر تقصيراتمان بگذر تا حالا با خودت فكر كردي من براي چي اينجا هستم .
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